
  جلفا

  مياب  علي فلسفي

 شمال غربي اين اسـتان واقـع        ٔ است كه در ناحيه    استان آذربايجان شرقي  ي  ها  شهرستانشهرستان جلفا از    
شهرسـتان   و   شهرسـتان مرنـد   اين شهرستان از جنوب به      .  است جلفامركز اين شهرستان شهر     . است  شده

 جمهوري آذربايجان  و از شمال به      استان آذربايجان غربي  از غرب به    ،  ستان كليبر شهراز شرق به    ،  ورزقان
پزشكي سنتي منطقه جلفا ادامه و بخشي از پزشكي سنتي ايـران اسـت كـه در                 .  محدود است  ارمنستانو  

  . اين مقاله قصد آن داريم به بررسي بخش كوچكي از آن بپردازيم
  

  شده  به تفكيك مناطق بررسيگياهي  داروهاي

  هرهاديش  اشتيبين  فرج گل  داران  كمارعليا  رود سيه  فولان  نوجه مهر
  نام داروهاي

  گياهي

  پولك    ×            
   عدس آب          ×      
  حصبه چاتدادان        ×      ×  

  چاي خشك   ×              
  بخور پونه  ×        ×  ×    
  تقوش ريشه چاتلا        ×      ×  ×

  اُتي كهليك                ×

  سنامكي  ×              
  زميني سيب برگ   ×              
  سير  ×              
  مغز پسته   كرده دم              
  گل گاوزبان   ×              
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  بذر پيزوشا          ×      ×
  يونجه   ×    ×  ×  ×  ×    ×
  بذر پيزوشا                ×

  توت  پوست درخت              ×  
  باشي  بذز خوجا      ×          

  بذر دوتيكاتي                 
  باخ زي كِ  مول                
  قورد اُتي    ×            
 كاشير                ×
  زميني سيب × × × × × × × ×
  ست سقز پو                ×

  
  شده  به تفكيك مناطق بررسيگياهي غير جدول داروهاي

  هاديشهر  اشتيبين  فرج گل  داران  كمارعليا  رود سيه  فولان  نوجه مهر
  نام دارو 

  غير گياهي

  شيرالاغ      ×  ×    ×    
  پوست ثبورات آبله                 ×

  آب كرم خاكي            ×  ×  
  شربت عسل                ×

  شير كياه قايار    ×            
  روغن حيواني  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×
  دود سيگار  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×

  نمك    ×    ×  ×    ×  
  سقز            ×    
  ترياك    ×          ×  
  عطر    ×          ×  
  شيرگاو                
  روغن كرچك    ×    ×        ×

  صابون      ×  ×  ×    ×  
  چاي پررنگ                
  مرغ زرده تخم  ×  ×          ×  

  كشك  ×  ×          ×  
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  كف صابون    ×    ×        
  پيشاب                ×

  خاكستر پارچه نخي                

  شير زن دختر زاييده              ×  
  تفاله چاي        ×      ×  
  جوهر قرمز            ×    
  خامه شير            ×    
  ماست  ×              
  روغن                ×

  
  جدول داروهاي تركيبي

 يداروهاي گياه شهر هادي اشتيبين فرج گل داران كمار عليا رود سيه قولان مهر توجه

 نمك   ـ روغن   ـ سريشم ×       

  ماست   ـ كته  × × × × × × × ×

  روغن+ آرد     ×            
كاگل    ـ يوم گيلاس   ×              

  ذرت
  آرد   ـ پونه              ×  

   ـ شير زن دختر زاييده           ×        

  قميز   ـ قند

  شير گاو   ـ نان          ×      

  روغن   ـ خاكستر چوب            ×    

  

  :توان به موارد زير اشاره كرد گياهان دارويي منطقه ميديگر واد يادشده در جداول پيوستي از علاوه بر م
، بنفـشه ، گاوزبـان ، )čâyoti(چاي اتُي ، )okiz dili(اكُيز ديلي ، بيان شيرين، )kolik oti(كهليك اتُي 

ايت بـورني  ، )xatmi(ختمي ، )čila dâli(چيله داغلي ، )aman komagi(امَن كومجي  ، )gazari(گَزَري 
)it burni( ، توك ليجه)tukliga (لي مستان  و ممه)mamali mastân(.  

  
  هاي روحي بيماري

هاي درمـان بـه    ترين روش دعايي از وي از معمولگرفتن حوزه پژوهش مراجعه به دعانويس و    در مناطق   



  فلسفي مياب/ جلفا  

 

162  162  

معمولاً .  هست ز متداول بوده و   هاي باوري و اعتقادي است كه در ايام گذشته و بعضاً امروزه ني              لحاظ جنبه 
، ريزند  مشخص كنند بيمار از چه كسي يا چه چيزي ترسيده مقداري زاج در ظرف پر از آب مي                  اينكه   براي

تـشييه  كه بدين وسيله آن را به شخص يـا حيـواني            ،  بندند  با ذوب شدن آن اشكالي روي ظرف نقش مي        
قند خورانده يا مچ پـاي وي را         اديشهر به بيمار آب   ضمناً در ه  . نويسد   را مي  كرده و دعانويس دعاي مربوط    

  . زنند داغ مي
  . دهند در روستاي اشتيبين نيز الكي را سه بار از بالاي سر و زير و زير پاي بيمار عبور ميـ 

  
  هاي جسمي بيماري

. خوراندنـد   فـرج و داران بـه بيمـار مقـداري شـير الاغ مـي                براي درمان اين بيماري در روستاهاي گل       آبله
ايـن  . كردنـد   كوبي به روش سـنتي مـي        مهر در ايام قديم اقدام به آبله         و نوجه  ،قولان،  فرج  همچنين در گل  

فرد سلماني از قبل مقداري از پوسته جدا شـده از محـل زخـم               . دادند  ميهاي محل انجام      سلمانيرا  عمل  
ي كمي از پوست فرد سـالم را بـا          كوب  بعد در صورت نياز به آبله     . داشت  آبله فرد مبتلا را برداشته و نگه مي       

 درمـاني   شده  بررسيمناطق  در ساير   . داد   آبله را در زير آن جاي مي       )واكسن(تيغ يا نيشتر شكافته و پوسته       
  . در اين خصوص ذكر نشد

طوري . كشد   روز طول مي   9هاي پوستي است كه حدوداً دوره بروز تا بهبودي آن             از جمله بيماري   سرخك
در سه روز بعدي بثورات سرخك بيـرون زده و در سـه             ،  داشته روز اول تب و لرز       كه شخص مبتلا در سه    

و عطسه در روزهـاي اول      ،  ريزش از بيني و چشم      تك آب   هاي تك   سرفه،  وجود تب . يابد   مي روز آخر بهبود  
 درماني كه در روستاي اشتيبين براي اين بيماري ذكـر شـد           . هاي اين بيماري است     بيماري از جمله نشانه   

  . خورانند انده ريشه گياهي به نام پولك است كه به بيمار ميجوش
 عليـا بـراي   در كمار . هاي درمان اين بيماري است      فرج و داران خوردن شير الاغ از روش         در روستاي گل  ـ  

ثورات سرخك سريعاً خود را نشان داده و بيرون بيندازند مقداري عدس پخته و آبـش را بـه بيمـار                     باينكه  
   .  است درماني ذكر نشدهشده بررسيير نقاط در سا. دهند مي

هاي قرمز بـر سـطح        دانه،  اگرچه علت و نحوه سرايت اين بيماري عنوان نشده ولي وجود تب و لرز              حصبه
هاي قرمـز اثـر    به طوري كه با فشار انگشت روي دانه      . استآن  سردرد و خستگي از علايم      ،  سينه و شكم  

در هر حال براي درمـان بيمـاري حـصبه در           . شود   دوباره ظاهر مي   آن از بين رفته بعد با برداشتن انگشت       
  . دهند مي) hasba čâtdâdân(داران جوشانده گياهي به نام حصبه چاتدادان 

  . دهند در كمار عليا شربت خاكشير ميـ 
 را  دهند يا مقداري كرم خاكي را لهِ كرده و آبـش            يا شير الاغ مي   ،  اي  رود به بيمار حصبه     در روستاي سيه  ـ  

  . خورانند به وي مي
  . خورانند مهر شربت عسل مي اتُي داده و در نوجه در قولان جوشانده گياهي به نام حصبهـ 

، در هاديـشهر  . شـود   شـروع مـي   ... درد و كمـردرد و      شـكم ،  پادرد،  هايي است كه با تب      از بيماري  مخملك
  . كنند فرج و داران بيمار را با آب شور استحمام مي گل
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انـد    بين بيمار را با شال و پارچه پشمي يا ابريشمي كه در آب داخل ظـرف مـسين خـيس كـرده                     در اشتي ـ  
  . كردند استحمام مي

اند اسـتحمام داده و پارچـه سـرخي بـر روي               طلايي كه در آب انداخته     ءدر روستاي قولان فرد را با شي      ـ  
  . اندازند بدن وي مي

ج  در اشتيبين شير گياه سـوتلي ) qâbâr( به نام قابار براي درمان زگيل در شهر هاديشهر شير گياهي    زگيل
)sutlija (مالند دوز را روي زگيل مي رود شير حلقه و در سيه .  

عـلاوه بـر    . هاي درمـان اسـت      همچنين در روستاي قولان ماليدن پوست مار روي زگيل از ديگر روش           ـ  
ه چـال كـردن آن بـه دسـتور          دعاي مخصوص زگيل و نحـو     گرفتن  شده مراجعه به دعانويس و      موارد ياد 

  . هاي معمول درمان است دعانويس از ديگر روش

هـاي    تـرين روش     ولرم و دميدن دود سيگار در گـوش از معمـول           يريختن مقداري روغن حيوان    درد  گوش
  . درد است درمان گوش

 دار را در روغـن حيـواني تفـت داده و در گـوش               فـرج جـو سـياهك       موارد در روستاي گل   اين  علاوه بر   ـ  
  . ريزند مي

 و حـرارت     كـرده  در هاديشهر براي آبسه دندان مقداري سريشم را بـا روغـن و نمـك تركيـب                 درد  دندان
گذاشتن مقداري چـاي خـشك از ديگـر         . ريزند  آن را روي ناحيه چرك مي     شد  پودر   اينكه   دهند پس از    مي

  . هاي درمان در اين شهر است روش
  . دهند ريزند يا بخور پونه به دهان و دندان مي مين روي دندادر اشتيبين نيز يا مقداري نمك ـ 
  . دهند رود مقداري سقز روي دندان قرار مي در سيهـ 
  . هاي معمول درمان است وي دندان از روشرگذاشتن مقداري نمك مناطق در ساير ـ 
  . شتندگذا كرد مقداري پوست تازه ناحيه سر گوسفند روي صورت مي دندان آبسه مياگر مهر  در نوجهـ 
  . كشيد  ميسلماني با كلبتينرا دندان ،  نيافتندست آخر در صورت بهبوديـ 

هـاي    تـرين روش    بستن دور سر با دستمال و قرار دادن سر در معرض بخور پونه وحشي از معمول                سردرد
  . درمان سردرد در حوزه پژوهش است

  . اي ديگر درمان استه فرج خون گرفتن از ميان دو ابرو از روش همچنين در روستاي گلـ 
  . خورند را جوشانده و مي) čâtlân guš(در روستاي داران مقداري از ريشه گياهي به نام چاتان قوش ـ 

. هـاي درمـان اسـت        در هاديـشهر و داران از روش       sanâ( 1(گياهي به نـام سـنا       كرده     دم نوشيدن يبوست
 و پس از آغشته كردن به نفت از ناحيـه           همچنين در هاديشهر مقداري پنبه را بر سر چوب كبريت پيچيده          

  . شودكردند تا رفع  مقعد شياف مي
  . كردند در قولان نيز مقداري صابون شياف ميـ 

                                                 
  . گياهي غيربومي است. 1
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هاي درمان و ملين كردن       حوزه پژوهش خوردن مقداري روغن كرچك از ديگر روش        ديگر مناطق   در  
  . شكم براي رفع يبوست بود

  . هاي رفع اسهال در حوزه پژوهش است  روشترين خوردن كته با ماست از معمول اسهال
هـاي درمـان      خوردن سير يا مغز پـسته از ديگـر روش         ،  زميني  برگ سيب كرده     دم همچنين در هاديشهر  ـ  

  . اسهال است
در . در اشتيبين و قولان خوردن چاي پررنگ و كـشك سـاييده نيـز بـراي درمـان اسـهال كـاربرد دارد             ـ  

از بارهنـگ در آب     يـا   ) bizošâ(مهر مقداري بذر بيزوُشـا        و در نوجه   ،روستاي داران نيز خوردن كمي دوغ     
  . هاي درمان است روش

بند در هاديشهر و اشـتيبين مقـداري كـف صـابون وارد مجـراي آلـت                   براي رفع و درمان شاش     بند  شاش
  . كنند تناسلي مي

  . نشانند رم مييا او را در آب گ. پيچند در كمار عليا به ناحيه مثانه و كپل شخص پوست بز مي
مهر مقداري از موي بز را در آب جوشانده سپس به صورت گرم تا                قولان و نوجه  ،  رود  در روستاي سيه  

 درمـاني ذكـر   شـده  بررسـي ديگر مناطق در . شود روي مثانه و آلت قرار داده مي، حدي كه بدن را نسوزاند   
  .  استنشده

بـراي جلـوگيري از     ،  زار و آلات تيز بريده شود     اببا  در صورتي كه ناحيه از اعضاي بدن شخصي          خونريزي
در روسـتاي   . دهنـد   آن مقداري يونجه سبز جويده و روي محل بريده شده قرار مـي            بندآوردن  خونريزي و   

در كمار عليا نيـز مـضافاً       . ريزند  اشتيبين مقداري خاكستر پارچه نخي گذاشت يا كمي پيشاب روي آن مي           
  . بندند كيب و روي ناحيه بريده شده ميمقداري روغن و آرد را با يكديگر تر

يـا شـير    . بندند  شده مقداري برگ بيزوُشا روي بريدگي مي       ه جويده مهر علاوه بر استفاده از يونج       در نوجه ـ  
  دار و در روستاي قولان پوست درخت توت را كنده و بخش لعاب. ريزند مي) sut tikân(گياه سوت تيكان 
  . دهند  قرار ميبريدگيآبكي آن را روي 

ترين  تيغ زدن از ناحيه ملاج سر فرد مبتلا به خروسك به تعداد يكي دو رديف عمودي از معمول خروسك
. كـشند   هـاي شـخص را گرفتـه و بـالا مـي             در هاديشهر نيـز گـوش     . هاي درمان در ايام گذشته بود       شيوه

  . دهند بارهنگ به بيمار ميكرده   دمهمچنين در روستاي كمار عليا

هـاي    از جملـه روش   ) mulkaziyâx(يـاخ     رود خوردن صمغي به نـام مولـك ز          هاديشهر و سيه  در   بواسير
مضافاً در هاديشهر در صورتي كه بواسير از مقعد بيرون نزده باشد شياف كـردن بـذر                 . درمان بواسير است  
  . هاي ديگر درمان است از روش) kavar(گياهي به نام كَور 

 به جاي آجر گرم شده از پشگل        نشيند در كمار عليا     ير در روي آجر گرم مي     در اشتيبين فرد مبتلا به بواس     ـ  
  . شود شده گوسفند استفاده مي گرم
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را ) dava tikâni(و دوتيكـاني  ) xojâ bâši(فرج و داران به ترتيـب خـاري بـه نـام خوجاباشـي       در گلـ 
  .  ذكر نشديمهر درمان در روستاي قولان و نوجه. خورند مي

  . خورند مي) gurd oti(گياهي به نام قورد اتُي كرده   دم روستاي داراندر كرم روده
مغـز آن را  را بريده پس از كنـدن پوسـت مربـوط    ) kašir(مهر ساقة اصلي گياهي به نام كاشير  در نوجه ـ  

  . نشدذكر  درماني شده بررسيديگر مناطق در . خورند مي

مژه قرار     را با آب گرفته شده از پونه خمير و روي گل           مژه مقداري آرد    در هاديشهر براي درمان گل     مژه  گل
  . نهند مژه مي يا مرهمي از روغن حيواني و آرد درست كرده و روي گل، دهند مي
  . مالند مرغ را به هم زده و روي چشم مي در اشتيبين زرده تخمـ 
  . كشند مهر به چشم ديگر سرمه مي فرج و نوجه در گلـ 
  . مالند مژه مي ي پيشاب روي گلدر روستاي داران مقدارـ 

يـا خميـري از   . گذارنـد  مـژه مـي   عليا مقداري شير يا روغن را با آرد تركيب و روي گـل     ـ در روستاي كمار   
  . دهند و بر موضع قرار ميكرده تركيب قند و آب و آرد گندم تهيه 

  . گذاشتند روي چشم مي) Qamiz (1در هاديشهر دارويي به نام قميز درد چشم
مهر سـوره     مضافاً در نوجه  . ريزند  مهر مقداري از شير زني كه دختر زاييده در چشم مي            اشتيبين و نوجه  در  ـ  
  . كنند نشرح را خوانده و بر چشم فوت مي الم
در داران مقداري پنبه را به شير زن دختر زاييده آغشته كرده بعد همراه تركيب خمير قميز بـا قنـد كـه                       ـ  

  . رندگذا روي چشم مي  كوبيده شده
  . دارند عليا مقداري نان را در شير خيسانده و روي چشم قرار ميـ در كمار

  . ريختند رود مقداري جوهر معروف به جوهر قرمز روي چشم مي در سيهـ 
يا مقداري تفاله گرم چايي قرار      . گذاشتند  در قولان مرهمي از جوشانده پونه با آرد تهيه و روي چشم مي            ـ  

  . دادند مي

يـا ماليـدن مقـداري روغـن        ،  زميني يا پورة آن بر موضع سـوخته شـده           ار دادن قاچي از سيب    قر سوختگي
  . هاي درمان است ترين شيوه حيواني از معمول

  . مالند فرج نيز مقداري روغن كرچك مي در روستاي گلـ 
يا . پاشيدند روي سوختگي مي  آن را   ها را تراشيده و پودر        هر علاوه بر مواد فوق خزه روي سنگ         در نوجه ـ  

  . مالند آمده را روي موضع مي دست سنگ يا چيز ديگري ساييده و آب بهپوست درخت سقز را به 

هـاي درمـاني      شود از جملـه روش      شناخته مي ) hajam(حجامت كردن كه با عنوان حجم        حجامت كردن 
هـم منـاطق    در  است كه سـابقاً     ) كثيف(الريه يا جوش و بيرون كشيدن خون به اصطلاح پيس             براي ذات 
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حجامـت اغلـب در     . دادنـد    انجـام مـي    ها  زنان خبره يا سلماني   را بيشتر   اين كار   . حوزه پژوهش معمول بود   
آيـد    خون غليان پيدا كرده و به اصطلاح محلـي بـه جـوش مـي               اينكه   اوايل فصل بهار فروردين به لحاظ     

   .شود براي اين كار در حوزه پژوهش به شكل زير عمل مي. گيرد انجام مي
بـادكش  ) kupa(ها با ظرف سفالين شبيه ديزي كوپه          ها يا مابين كتف     ابتدا محل موردنظر روي كتف    

پس از آغشته كـردن يـك       ،  بستند  ابتدا مقداري نمك را داخل پارچه ريخته و آن را سفت مي           . انداختند  مي
 ايجـاد خـلا همـان       در نتيجـه  ،  گذاشـتند   و سريع كوپه را وارونه روي آن مي       ،  روشن كرده ،  سر آن به نفت   

در اين موقع سلماني يـا زنـان خبـره بـا تيـغ              . كشيد  ناحيه بالا آمده در نتيجه خون را به سطح پوست مي          
مهر به    نوجه،  قولان،  فرج  در روستاهاي گل  . دادند  دلاكي محل موردنظر را چند شكاف جزئي و عمودي مي         

رت شـاخ را بـه محـل مـوردنظر گذاشـته و             در اين صو  . شود  جاي استفاده از كوپه از شاخ گاو استفاده مي        
  . كند تا خون را به سطح پوست بكشد حجام شروع به مكيدن محل مي

هاي درماني براي پادرد يا بيرون كشيدن خون اضـافي و بـه اصـطلاح كثيـف                   از ديگر روش   زالو انداختن 
ر زالـو را در محلـي از        معمولاً براي اين كـا    . گرفت  بدن است كه در اوايل فروردين يا ارديبهشت انجام مي         

كـرد   ؛ در نتيجه زالو با پيدا كردن محل مذكور شروع به مكيدن خون مي     داشتدادند كه درد      عضو قرار مي  
 خـود   خودبـه  از پوست جـدا و       ترتيب  بدينداد كه از خوردن خون سير شده و           اين عمل را تا وقتي ادامه مي      

وعد زالو را از بدن جدا كند مقـداري نمـك روي            خواست زودتر از م     اما در صورتي كه شخص مي     . افتاد  مي
  . ريخت آن مي
  

براي التيام  ،  ها در اثر كار زياد به خام افتاده باشد          در صورتي كه عضوي از بدن خصوصاً مچ دست         كوفتگي  
  . بندند درد آن مقداري نمك يا خاكستر گرم كرده و روي محل مي

  . بندند  پشمي ميهاي فرج دور مچ دست را با نخ در اشتيبين و گلـ 
  . بستند روي عضو مي كرده عليا خاكستر گرم را با مقداري شير تركيبـ در كمار

  . بستند رود علاوه بر استفاده از خاكستر مقداري تفاله گرم چاپي روي مچ مي در سيهـ 
  . بندند در قولان مقداري خاك نرم ميـ 

  
  ها دررفتگي

بند مقداري پارچه را به شكل گلوله تـوپي درآورده و             لاً شكسته براي جا انداختن شانه معمو      شانه دررفتگي
ي مصدوم را گرفتـه بـا فـشار دسـت           وبا يك دست خود باز     اينكه   بعد ضمن . دهد  زيربغل مصدوم قرار مي   

قعي به جاي استفاده از گلوله توپي از مشت بسته          ادر مو . دهد  را به سمت بالا حركت مي     پارچه  ديگر گلوله   
  . كند خود استفاده مي

فشار انگشت  ،  كشد  بند معمولاً براي جا انداختن آرنج در حالي كه دست مصدوم را به جلو مي                شكسته آرنج
  . دهد عضو را در جاي خود قرار مياست ت دست ديگر به ناحيه صدمه ديده كه به سمت داخل سش
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ديـده را بـا روغـن        بند ناحيه صدمه    باشد ابتدا شكسته  در صورتي كه مچ دست در رفته         دررفتگي مچ دست  
اين در حالي اسـت كـه يـا       . كشد   جلو مي  سپس دست مصدوم را گرفته و آرام      ،  حيواني يا نباتي مالش داده    

  . فشارد بند يا فرد ديگري ناحيه در رفته مچ را به سمت مخالف مي خود شكسته

 يك نفـر كمـر      براي جا انداختن لگن در رفته در صورتي كه جاي دررفتگي هنوز گرم باشد              دررفتگي لگن 
، كـشند   مصدوم و شخص ديگري پاي وي را گرفته در حالي كه مصدوم را از دو سو به ناحيه مخالف مـي                    

  . كند بند با فشار دست خود ناحيه توپي لگن را به داخل هدايت مي شكسته
اري و هر از گاهي نيز مقـد ، چند روزي گاوي را تشنه نگه داشته، همچنين براي جا انداختن لگن دررفته ـ  

پس از يكي دو روز مصدوم را سوار بر حيوان كـرده و از زيـر شـكم حيـوان                    . دادند  نمك هم به حيوان مي    
 شـكم   ترتيب  بدين. گذاشتند  بعد حيوان را براي آب خوردن آزاد مي       ،  بستند  پاهاي مصدوم را به يكديگر مي     

  . افتاد حيوان بالا آمده و استخوان لگن در جاي اوليه مي

سـپس  . كننـد   اين كار ابتدا عضو را با روغن حيـواني يـا نبـاتي مـالش داده و نـرم مـي       براي كشكك زانو 
  . كند بند كشكك را در جهت عكس دررفتگي با فشار كف دست خود به جاي اوليه هدايت مي شكسته

بند پاشنه پاي خود را روي ناحيه در رفته گذاشته سپس مصدوم را               براي اين كار شكسته    دررفتگي روي پا  
مصدوم را همزمان با    . كند  ديده فشار وارد مي    با پاشنه خود به ناحيه صدمه      اينكه   گيرد يعني ضمن    ميكول  

  . كند همين عمل به سمت بالا بلند مي

اي بسته و به آرامـي پارچـه    براي جا انداختن مچ پا يا ناحيه صدمه ديده را با كلافي پارچه  مچ پا دررفتگي
  .  پا در جاي خود افتدكايي كه قوزتا ج. كنند را پيچ داده و سفت مي

  ها شكستگي

هاي باز استخوان عضو شكـسته        در شكستگي . شود  ها به دو دسته باز و بسته تقسيم مي          معمولاً شكستگي 
هاي خـود عـضو را گرفتـه بـه             با كمك دست   1بند  در اين صورت شكسته   . آيد  معمولاً از گوشت بيرون مي    

مـرغ و     بعد مرهمي از تركيب زرده تخـم      .  به هم تماس دهد    كشد تا قسمت شكسته شده را       سمت خود مي  
اي از عضو زخمـي شـده          اگر ناحيه  .بندد  كشد بعد عضو را با آن مي        عسل تهيه كرده و روي پارچه خام مي       

متر در چهـار      متر و طول بيست سانتي       تكه چوب به عرض دو سانتي      4سپس تعداد   . روي آن بايد باز باشد    
معمولاً پس از ده روز عضو را براي بررسي مجدد بـاز            . كند  رچه بسته و ثابت مي    سوي عضو گذاشته و با پا     

نهايتاً عضو شكسته در مـدت يـك        . خارد   مي  كرده و  ورتي كه عضو رو به بهبودي رود ورم       در ص . كنند  مي
  . يابد ماه بهبودي مي

  . هاي نوع بسته نيز به همان ترتيب است نحوه بستن شكستگيـ 

                                                 
  . شود هم شناخته مي) ustâ(بعضاً اين اشخاص با نام اوستا . 1
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مصدوم را چند روزي وادار     . هاي شخصي شكسته شده يا ترك بردارند        رتي كه دنده  در صو  شكستگي دنده 
بعد مقداري سقز را گرم كـرده       . ها را بالا براند     ها با پر شدن اكسيژن دنده       تا شش . كنند  به دميدن كوزه مي   
 ـ بـا  .  مشمع روي ناحيه شكسته شـده بچـسبانند  مثلكشند، تا   متقال آب نخورده ـ مي  و روي پارچه خام 

هـاي طبـي اسـتفاده         مـشمع  ازامروزه اغلـب    . شود  خود جدا مي    بهبودي ناحيه شكسته شده سقز نيز خودبه      
  . شود مي
  

  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

مردي است كه علاوه بر كار اصلاح موي سر و صورت در امـر ختنـه كـردن و كـشيدن          دلاك يا سلماني  
  . كرد  ميدندان و حجامت نيز فعاليت

  . رساند زني است كه در امورات مربوط به وضع حمل زنان ياري مي ماما
   .گويند  ميهاي محلي را بندي شكسته )siniqči(چي  سينيق
ها و تجـويز داروهـاي گيـاهي خبـره            افراد خصوصاً زناني را گويند كه در شناخت بيماري         biliji)( بيليجي
  . دادند ن زنان را هم انجام ميضمناً در مواقعي كار حجامت كرد. هستند
  

  ابزار و وسايل در طب سنتي

  . رفت ظرفي است كه براي بادكش انداختن به كار مي كوپه

  . رود همان شاخ گاو است كه مغز آن را خالي كرده و براي حجامت كردن به كار مي )buynuz(نوز  بوي

  . رفت ا حجامت كردن به كار ميعبارت است از تيغ دلاكي كه براي ختنه كردن ي )ulguj(ئولگوج 

  . اي از جنس متقال كه آب نديده باشد عبارت است از پارچه )xâm(خام 

 آتـل در    مثـل متر كـه       با ضخامت يك سانتي    20×2هاي كوچك تخته در اندازه        عبارت است از تكه    تخته
  . شود بندي استفاده مي شكسته

  . انبري مخصوص كشيدن دندان است كلبتين

اي كه داخل آن مقداري نمك گذاشته و بعد از روي آن يك سكه دو يا پـنج ريـالي                      تكه پارچه  )lolâ(لولا  
  . شود از اين وسيله به هنگام بادكش انداختن با كوپه استفاده مي. بندند قرار داده و با نخ پارچه مي

  . رفت عبارت است از ني سفت و سخت كه براي ختنه كردن به كار مي )qârqi(قارقي 


